
ــد ... لااقل من به « پيامك منو اگه چاپ نكنيد ميام و ...» ــه جووني مون رحم كني ــدا ب ــعباني( همكارمان) كلي دفترچه توروخ ــاي ش ــار، اين آق قسط عقب افتاده دارند... لااقل به ايشان رحم كنيد!كن

4.  عقده اي ميشم!
ــك منو چاپ كنيد ديگه! كم كم دارم عقده اي 473---0912 « پيام

ميشما!»
چاپ كرديم ديگه برادر من!

5.  شيطان پرستي ...
ــتي 095---0912 ــيطان پرس ــژه اي هم به ش ــده وي ــاً پرون « لطف

ــراي پرونده ويژه چند اختصاص دهيد» ــت كه ب شماره آينده خوابانده ايم توي آب نمك...اتفاقاً اين موضوعي س

6.  محاسن و معايب
ــت كه : خيلي خوبيد! ... اما عيب تان اين است ايشان خيلي رك رفته اند سر اصل مطلب«  محاسن تان 365---0912 ــي كه طرح هاي ما را ما هيچي در جواب اين عزيز نداريم كه بگوئيم!كه طراحي هايتان خيلي ضعيف است!»اين اس ــاتيد طراح ــده اند همين جوري يك چيزي گفته اند كه دور هم تأييد كرده اند و دربه در دنبال طراح ما هستند، جو گير  اما احتمالا تمام اس ش

خوش باشيم؟!

7.  فك و فاميلاي دبيرتحريريه!
ــماره 115 095---0912 ــا دبيرتحريريه ايضاً خدا شاهد است كه ايشان هم ( مثل شماره چهارم نوشتيد به حرف دبيرتحريريه گوش مي كرديد؟!»« بهتر نبود طبق اونچه كه در صفحه 3 ش ــبت فاميلي ب ندارند. شماره شان را هم چك كرديم؛ نبودند!از نامه ها) هيچ گونه نس

پيامك ها

ــماره 115 مثل 828---10911.  اينم جواب ! ــارك... ش ــال نو مب ــلام... س ــه عالي بود. يه جوابي بدين كه بدونم پيامم « س هميش
عليك سلام؛ اينم جواب!رسيده.»

ــدل لباس  بعضي خداوكيلي اين پيامكي كه در باب لباس خريدن هاي 421---20935.  شما مجرد هستيد؛ بي برو برگرد! ــا و عوض كردن مداوم م خانم ها براي ما ارسال كردين، جرأت مي كنيد براي خانم ه

يا مادر خانم تان بفرستيد؟!متعلقه گرامي 
ــت كه  ــتاديم و الآن هم از معجزات اس ما كه فرس

زنده ايم!
ــت؛ الف - شما مجرد هستيد   ب - همچنان مجرد هستيد!از دو حالت خارج نيس

    473---30912.  ايشان اعصاب ندارند!

ــماره 115 مثل  ــارك... ش ــال نو مب ــلام... س « س
ــماره 115 ــارك... ش ــال نو مب ــلام... س « س
115

ــش قاضي القضات  ــت پي ــره ي فراواني دارد. آمده اس دله
اصفهان تا شايد او بتواند چاره اي بينديشد.

- جناب علامه مجلسي به فريادم برس كه دارم بي آبرو 
مي شوم.

- مگر چه خبر شده است؟
- مي خواستيد چه شود؟... آبرويم مي رود... .مسخره عام و 

خاص مي شوم.... خوار و خفيف مي شوم....
ــزي باعث اضطراب  ــت چه چي علامه كه هنوز نمي دانس
ــت، لبخندي زد و  ــده اس ــر اين متدين اصفهاني ش خاط

فرمود: آخرش مي خواهي بگويي چه شده يا نه؟
- جناب علامه! امروز لوطي هاي شهر سر راهم را گرفتند. 
ــان  ــرم را مي بريدند و چنين دعوتي براي خودش كاش س
ــد بساط عيش و نوششان را امشب به  نمي گرفتند. قرار ش

خانه من بياورند.
واي بر من.... امشب چه آبرو ريزي از من خواهد شد.

 جناب علامه دستم به دامن تان .... كمكم كنيد كه ....
ــي او را آرام كردند و قول دادند شب بعد از  علامه مجلس
نماز مغرب و عشاء به خانه آن مرد بروند و كمكش كنند.

ــش از لوطي ها ، خودش را به منزل  بعد از نماز، علامه پي
مرد متدين رساند.

طولي نكشيد كه سر و كله ي لوطي ها نيز كم كم پيدا شد.
ــي هم آن جا حضور دارد كمي  وقتي ديدند علامه مجلس

بهشان برخورد.
حضور عالم شهر برايشان خوشايند نبود. اما به هر حال بعد 
ــلام و احترام، آرام رفتند و گوشه اي نشستند تا بلكه  از س

چاره اي بينديشند.
ــي موي دماغ شان شده بود. پيش خودشان  علامه مجلس
ــايد علامه قهر كند و از  ــد كه بايد حرفي بزنيم تا ش گفتن
ــر صحبت را  ــه بيرون برود. بالاخره يكي از آنها س جلس

باز كرد.
ــي! مگر مرام ما لوطي ها چه عيبي  - جناب علامه مجلس

دارد كه علماء خيلي با ما جور نيستند.
-    اول بگو  بدانم چه خوبي در شما هست كه ما آن را مدح كنيم.
ــته باشيم ، ولي باز نمك شناسيم.  - اگر ما هزار عيب داش
ــي را خورديم تا آخر عمر فراموش نكرده و  اگر نمك كس

به او خيانت نمي كنيم.
علامه فرمودند: جناب لوطي! اين كه گفتي صفت خوبي 
است اما حيف كه من در شما اثري از اين خوبي نمي بينم.

لوطي از جواب علامه جا خورد.
در  ــه  ك ــيد  بپرس ــد  بروي ــما  ش ــه!  علام ــاب  -جن

و  ــم  خورده اي را  ــي  كس ــه  چ ــك  نم ــا  م ــان  اصفه
ــام ــدي انج ــق او ب ــا در ح ــته ايم؟! ي ــدان شكس نمك

داده باشيم.
ــود گواهي مي دهم كه  ــي فرمودند: من خ علامه مجلس
ــفره نعمت خداوند نشسته ايد و از  ــما سال هاست بر س ش
ــش را احترام  ــد و حلال و حرام ــاي او مي خوري نعمت ه

نمي گذاريد... 
ــدي و آزار و اذيت  ــي كردن و قداره بن ــه سركش اين گون
نواميس مردم كجا و نمك شناسي نعمت هاي خدا كجا؟!

ــز حقيقت نبود در  ــم رباني كه چيزي ج ــات اين عال كلم
ــه زير انداختند  ــر ب همه ي آن ها اثر كرد ... از خجالت س
ــر و صدايي  ــه را بي هيچ س ــكوت جلس و بعد از مدتي س

ترك كردند.
فردا صبح اين لوطي ها بودند كه اول وقت در درب خانه ي 
ــدند . وقتي علامه در را باز كرد،  ــي جمع ش علامه مجلس

لوطي هاي پشيمان گفتند: 
جناب آقا! سخنان ديشب شما ما را آتش زد و از كردارمان 

پشيمانيم و آمده ايم تا ما را توبه بدهيد.
علامه آنها را مورد لطف خود قرار داد و به آنها آموخت تا 

چگونه به جبران گذشته خود بپردازند.

عبدالرضا بختياروندنمکدان خدا را شکسته اي؟!
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